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رخداد حادثه ها

کلاهبرداری ۴۰ میلیاردی 
از سوی کارگزار قلابی بورس

کارگــزار قلابــی بــورس که بــه بهانــه ارائه  �
ســودهای کلان بــه شــیوه ســرمایه گذاری، ۴۰ 
میلیارد ریال از شــهروندان کلاهبرداری کرده بود، 
از ســوی کارآگاهان دســتگیر شد. ســردار مهدی 
معصوم بیگی، فرمانده انتظامی اســتان اصفهان 
گفــت: در پی شــکایت دو نفر بــه پلیس آگاهی 
مبنی بر کلاهبرداری از آنان توســط فردی که خود 
را کارگزار بورس معرفی کرده بود، کارآگاهان اداره 
مبارزه با جعل و کلاهبرداری، تحقیقات ویژه خود 
روی ایــن پرونــده را آغاز کردند. او بــا بیان اینکه 
کارآگاهان در ادامه بررســی های صورت گرفته از 
شکایت مشابه دو نفر دیگر نیز مطلع شدند، افزود: 
متهم بــا راه اندازی دفتــری در بــازار اصفهان و 
استخدام چندین کارمند، ادعای فعالیت اقتصادی 
کــرده و به بهانــه ارائه ســودهای کلان از طریق 
سرمایه گذاری در بورس اقدام به جذب سرمایه و 
طلاهای شهروندان می کرد. سردار معصوم بیگی با 
اشاره به کلاهبرداری ۴۰ میلیاردی متهم از شاکیان 
پرونده اظهار کرد: شــاکیان پس از اینکه سودی از 
سوی متهم دریافت نمی کنند متوجه می شوند که 
وی کارگزار بورس نبوده و با تعطیل کردن دفتر کار 
خود اقدام به فرار کرده اســت. فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان گفت: سرانجام با انجام یک سری 
اقدامــات علمی و تخصصی مخفیــگاه متهم در 
یکی از نقاط شــهر اصفهان شناســایی و وی که 
قصد داشــت با برنامه ریزی از پیش طراحی شده 
با ســرمایه های مردم به خارج از کشــور برود، در 

عملیاتی ضربتی دستگیر شد. 
سردار معصوم بیگی خاطرنشــان کرد: در این 
عملیات کارآگاهان در بازرســی از مخفیگاه متهم 
۵۶۰ قطعه ســکه بهار آزادی و ۱۱ قطعه شمش 
طــلا را کــه ارزش آنهــا برابر اعلام کارشناســان 
مربوطه ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده کشف کردند. 
این مقام انتظامی استان اصفهان از تحویل متهم 
به مراجع قضائــی خبر داد و گفــت: با توجه به 
احتمال کلاهبرداری های بیشتری از سوی این فرد، 
از افراد دیگری که به این شیوه سرمایه گذاری کرده 
و مورد کلاهبــرداری قرار گرفته انــد می خواهیم 
کــه برای تنظیم شــکایت خود بــه پلیس آگاهی 
مراجعه کنند. فرمانده انتظامی اســتان اصفهان 
در پایان با هشــدار بــه شــهروندان درخصوص 
این گونــه کلاهبرداری ها گفت: به مــردم توصیه 
می کنیم قبل از هرگونه سرمایه گذاری درخصوص 
افراد و دفاتر آنــان تحقیقات کامل به عمل آورده 
و از قانونی بــودن فعالیت اقتصادی آنها اطمینان 
حاصل کنند و در صورت مشکوک شدن هم سریعا 

موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

انهدام ۸ باند زورگیر
 با ۱۰۵ فقره سرقت

فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از انهدام  �
هشــت باند بزرگ زورگیر، با ۱۰۵ فقره ســرقت در 
شهرســتان های شــهریار و ملارد خبر داد. سردار 
«خانچرلی» گفت: در پي وقوع چند فقره ســرقت 
طلاجات و زورگیری و شــکایت چنــد نفر در این 
خصوص، بررســي موضوع در دســتور کار پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
پــی  در  انتظامــی  مأمــوران  افــزود:  وی   
فعالیت های اطلاعاتی و گشت زنی های محسوس 
و نامحسوس موفق به شناسایی هشت باند زورگیر 
و دســتگیری ۲۶ نفر در یــک عملیات هماهنگ و 
منسجم شده و متهمان برای بررسی و بازجویی به 
پلیس آگاهی انتقال داده شدند. سردار خانچرلی 
ادامه داد: متهمان دستگیرشــده در بازجویی های 
پلیســی جرم خــود را قبول کــرده و در ادامه به 
۱۰۵ فقــره زورگیری در شهرســتان های شــهریار 
و مــلارد تحت عنوان مســافربر اعتــراف کردند. 
فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران با اشــاره به 
اینکه متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده 
تحویل مراجع قضائی شدند، به شهروندان توصیه 
کرد بــرای تردد از تاکســی های آرم دار اســتفاده 
کرده و از سوارشــدن به خودروهای متفرقه جدا 

خودداری کنند.

رسیدگی ویژه به پرونده قتل 
اعضای خانواده ۳ نفری

رئیس کل دادگستری استان زنجان از رسیدگی  �
بــه پرونــده قتــل خانواده ســه نفره شهرســتان 
خدابنــده در کمتریــن زمــان ممکــن خبــر داد. 
حجت الاسلام والمســلمین صادقی نیارکی گفت: 
بعد از دریافت خبر قتل ســه نفــر از اعضای یک 
خانواده در شهرستان خدابنده و دستگیری متهم 
در کمتریــن زمان، دســتور پیگیــری و جمع آوری 
تحقیقــات از دادســرای حوزه مربوطــه صادر و 
کیفرخواست نیز از طرف دادستان صادر و پرونده 
مطروحه به شــعبه یــک کیفری اســتان زنجان

 ارجاع شد. 
حجت الاســلام والمســلمین نیارکی بیان کرد 
بــا توجه به حساســیت موضوع دســتورات لازم 
به شــعبه یک کیفری اســتان، به منظور تسریع در 
رســیدگی در کمترین زمان ممکن همراه با دقت و 
ســرعت لازم صادر شده است. او در پایان با اعلام 
اینکه متهم مقتولان را با واردکردن ضربه از ناحیه 
سر به قتل رســانده بود، افزود: وقوع قتل یکی از 

آثار سوءمصرف مواد مخدر است.

زورگیران خشن به دام افتادند
شرق: دو ســارق زورگیر که بــا تهدید و استفاده  �

از ســلاح ســرد دســت به دزدی می زدند، دستگیر 
شدند. ســرهنگ اســماعیل افشــاری اقدم، رئیس 
کلانتری شــهدا گفت: با وقوع چنــد فقره زورگیری 
از ســوی دو موتورســوار جوان، تیمــی از مأموران 
عملیات کلانتری، شناســایی و دســتگیری سارقان 
را در دســتور کار قــرار دادند. رئیــس کلانتری ۱۱۲ 
ابوسعید گفت: شاکیان پس از مراجعه به کلانتری 
اظهار کردند: ســارقان هنگامی که بــا مقاومت ما 
مواجه شدند با استفاده از سلاح سرد تهدید کردند 
و موبایلمان را ربودند و به سرعت از محل گریختند. 
ایــن مقــام انتظامــی توضیــح داد: در تحقیقات 
میدانی انجام شــده تصویری از راکب و ترک نشــین 
موتورســیکلت به دســت آمد و عکس متهمان در 
اختیار گشــت های انتظامی کلانتری قرار داده شد. 
او بیان کرد: ایــن تحقیقات ادامه داشــت تا اینکه 
روز دوشــنبه مأموران هنگام گشــت زنی در میدان 
شــهدا به ســمت پیروزی، متهمان را در حالی که  با 
ســرعت بالایی در حال تردد بودند، مشاهده کردند 
و بلافاصله دستور ایست دادند، ولی متهمان بدون 
توجه به فرمان ایست پلیس، سرعت خود را افزایش 
دادند و از محل گریختند. سرهنگ افشاری اقدم ابراز 
کرد: این تعقیب وگریز ادامه داشت تا اینکه مأموران 
برای جلوگیــری از فــرار متهمان پنج تیــر هوایی 
شلیک کردند و موفق شــدند موتورسیکلت آنان را 
متوقف و هر دو ســارق را دســتگیر کنند. این مقام 
انتظامی با بیان اینکه در بازرســی بدنی از متهمان 
هشــت دستگاه گوشی مســروقه کشف شد، عنوان 
کرد: متهمان به سرقتی بودن گوشی های کشف شده 
اعتراف کردند و برای تحقیقات تکمیلی به کلانتری 
منتقل شــدند. کلانتر محله شهدا افزود: تاکنون ۱۵ 
نفر از مال باختگان، متهمان را شناســایی کرده اند و 
هر دو سارق برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام 

قضائی قرار گرفتند.

میمون فراری
 به دام آتش نشانان افتاد

شــرق: یــک قــلاده میمون کــه در دانشــگاه  �
علوم و تحقیقات از قفس خود خارج و موجب ترس 
و نگرانی مســئولان آزمایشگاه شــده بود، با تلاش 
آتش نشانان دوباره به دام افتاد. مسئولان آزمایشگاه 
دانشــگاه علوم و تحقیقــات در ســاعت ۱۳:۱۰ روز 
دوشنبه در تماس با ســامانه ۱۲۵، وقوع این اتفاق 
را به آتش نشــانی اطلاع دادند و درخواست کمک 
کردند. بر اســاس این گزارش، آتش نشانان ایستگاه 
۶۱ پــس از دریافــت ایــن خبر با هماهنگی ســتاد 
فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ راهی محل 
اعلام شــده در خیابان اقدســیه، خیابــان آجودانیه 
شــدند. مصطفــی حیاتــی، فرمانده آتش نشــانان 
اعزامی، در این باره گفت: بنا بر اظهار شــاهدان، یک 
قلاده میمون به علت نامشــخصی از داخل قفسی 
واقع درآزمایشــگاه دانشگاه علوم و تحقیقات خارج 
و متواری شــد که این اتفاق باعث نگرانی مسئولان 
آزمایشــگاه شــد. او افزود: با توجه به انتشار مقدار 
زیادی اتر در محل آزمایشــگاه که از سوی مسئولان 
آزمایشــگاه برای بیهوش کردن این حیوان استفاده 
شــده بود، ولی موفق به بیهوش کــردن این حیوان 
نشــده بودند، آتش نشــانان بلافاصله خــود را به 
دستگاه تنفسی تجهیز کرده و با استفاده از ابزارهای 
لازم مشغول صید این میمون شــدند. این فرمانده 
آتش نشــانی در ادامــه اظهــار کرد: آتش نشــانان 
سرانجام موفق شدند این جانور را به دام انداخته و 

آن را تحویل مسئولان آزمایشگاه دهند.

دستگیری سارقان
 ۲۵ تن شمش مسی

شرق: اعضــای یک باند که ۲۵ تن شمش مسی  �
را بــه ارزش ۱۸ میلیارد ریال ســرقت کرده بودند، 
دستگیر شدند. سردار منوچهر امان اللهی، فرمانده 
انتظامی اســتان کرمانشاه اظهار کرد: پس از ارجاع 
یک پرونده به پلیس آگاهی کرمانشاه مبنی بر اینکه 
افرادی با یک دستگاه کامیون تریلی پس از مراجعه 
به یک شــرکت صنعتی در تهــران و جلب اعتماد 
مدیر و کارکنان آن اقدام به بارگیری ۲۵ تن شــمش 
مسی به مقصد یکی از استان های جنوبی کرده اند، 
رســیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی 
ادامه داد: در بررســی های بیشتر مشخص شد این 
کامیــون پس از بارگیری مســیر خود را به ســمت 
کرمانشــاه تغییر داده است. ازاین رو مأموران پلیس 
آگاهی در تحقیقات گسترده خود و با انجام کارهای 
اطلاعاتی، توانســتند یکی از عوامل ســرقت را که 
فردی سابقه دار بود شناسایی و پس از هماهنگی با 
مقام قضائی وی را دستگیر کنند. سردار امان اللهی 
تصریح کرد: متهم دستگیرشــده در بازجویی ها به 
ارتکاب ســرقت ۲۵ تن شمش مســی به ارزش ۱۸ 
میلیارد ریال با همدستی دو فرد دیگر اعتراف کرد و 
مأموران نیز با راهنمایی وی مخفیگاه همدستانش 
را شناســایی و در عملیاتــی ضربتــی نســبت بــه 
دســتگیری آنها نیز اقدام کردند. این مقام انتظامی 
اســتان کرمانشــاه گفت: دو متهم دیگر نیز پس از 
مواجهه حضوري با همدست خود به جرم خویش 
اعتراف و عنوان کردند بار مســروقه را به دو مالخر 
در کرمانشــاه فروخته اند. فرمانده انتظامی اســتان 
کرمانشاه همچنین از شناسایی و دستگیری مالخران 
خبــر داد و گفت: هــر پنج متهم دستگیرشــده در 
جریان این پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند.

شرق: مردی که همســر سابقش را کشته و جسد او 
را با کمک پســرش مثله کرده بــود، در بازجویی ها 
بــه ارتــکاب جنایت اعتــراف کرد و جزئیــات آن را 

توضیح داد.
بــه گــزارش خبرنگار مــا، زنــی روز ۲۱ بهمن با 
مراجعــه به کلانتری ۱۵۲ خزانه بــه مأموران اعلام 
کرد مدت ســه ماه اســت که خواهرش به نام مریم 

(۵۰ساله) ناپدید شده است.
این پرونده برای ادامــه تحقیقات در اختیار اداره 
یازدهــم پلیــس آگاهی تهــران بزرگ قــرار گرفت. 
خواهــر مریــم در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
مریم اردیبهشــت ماه از همســر خود طلاق گرفت و 
پــس از آن دو نفری با یکدیگــر در خانه ای واقع در 
مســعودیه زندگــی می کنیم. حدودا ســه ماه پیش 
مریم از خانه خارج شد و پس از آن هیچ اطلاعی از 
او ندارم. چندین نوبت به درِ منزل همسر سابقش به 
نام علیرضا ( ۷۰ســاله ) در منطقه نظام آباد رفتم تا 
شاید اطلاعی از او پیدا کنم اما علیرضا مدعی است 

از خواهرم هیچ اطلاعی ندارد.
کارآگاهان اداره یازدهــم پلیس آگاهی تهران در 
ادامه رســیدگی به پرونده اطلاع پیدا کردند علیرضا 
ســال گذشــته با مریم ازدواج کرد و پــس از مدتی 
در اردیبهشــت امســال از یکدیگر متارکــه کردند و 
در حال حاضر علیرضا به همراه پســرش مصطفی 
کارآگاهان  زندگی می کنــد. همچنیــن  ( ۴۲ســاله ) 
متوجــه شــدند مصطفی پیــش از ایــن در منطقه 
پردیس زندگی می کرد اما به علت اعتیاد شــدید به 
مواد مخدر، همســرش از وی متارکه کــرد و او نزد 

پدرش آمد.
کارآگاهان در ادامه رســیدگی بــه پرونده اطلاع 
پیــدا کردند در مدت ســه ماهی که از مفقودشــدن 
مریم گذشــته، بیش از ۳۰ میلیون تومان از حســاب 

او برداشــت شــده اســت. کارآگاهــان با بررســی 
تراکنش مالی حســاب این زن فهمیدنــد پول ها در 
چند مرکز تجاری، رســتوران و ... خرج شــده است. 
آنها با مراجعــه به این اماکن و در بررســی تصاویر 
به دست آمده از دوربین های مداربسته تعدادی از این 
مراکز، موفق به شناسایی تصویر مصطفی شدند. به 
همین دلیل، در هماهنگی با شعبه چهارم بازپرسی 
دادســرای ناحیه ۲۷ تهران، مصطفی دســتگیر و به 

اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

کارآگاهان هم زمان با دستگیری مصطفی اطلاع 
پیدا کردنــد علیرضا به تازگی قصد داشــت با قرص 
به زندگی خود پایان دهد که به موقع به بیمارســتان 

منتقل شد و مورد درمان قرار گرفت و زنده ماند.
با جمع بندی اطلاعات به دســت آمده از علیرضا 
و پســرش،  فرضیه وقــوع جنایت و قتــل مریم به 
دست این پدر و پســر قوت پیدا کرد اما آنها کماکان 
منکــر هرگونــه اطلاع داشــتن از سرنوشــت مریم 
بودنــد. درادامــه کارآگاهان برای انجــام تحقیقات 

میدانــی به محل زندگی علیرضــا و مریم در منطقه 
افســریه مراجعه کردند که در آنجــا علیرضا لب به 
اعتراف گشــود و بیان کرد او مریم را روز ششم آبان

به قتل رساند.
علیرضا در اعترافاتش بــه کارآگاهان گفت: چند 
روز قبــل از جنایــت، مریم در چندیــن نوبت تماس 
تلفنی از من خواسته بود با هم ملاقات کنیم تا اینکه 
ساعت هشت صبح ششــم آبان مریم به خانه آمد. 
پس از خوردن صبحانــه، مریم مطالبه چند میلیون 
تومان کرد. مدعی بود این مبلغ را برای خرید یخچال 
به من قرض داده اســت. همین موضوع باعث آغاز 
درگیــری لفظی من با او شــد. با چاقوی آشــپزخانه 
ضربه ای به گردن مریم زدم. مریم روی زمین افتاد و 
همان جا جان داد. تا حدود ســاعت ۱۲ منتظر ماندم 
تا اینکه بالاخره به پســرم زنگ زدم. مصطفی پس از 
رسیدن به خانه و دیدن جسد مریم، جنازه او را مثله 
کرد و پس از بسته بندی، جسد را با ماشین مصطفی 
به جاده هراز منتقل کردیم. بسته های حاوی اعضای 
بــدن مریم را در دره های جاده هزار انداختیم و پس 
از آن بــه تهران آمدیم. خانه را تخلیه کردیم و قصد 
داشتم آنجا را اجاره بدهم. در این مدت نیز خودم به 
همراه مصطفی که او نیز پس از متارکه از همسرش 
تنهــا بــود،  در خانــه ای دیگــر در منطقه افســریه

 زندگی می کردیم.
ســرهنگ کارآگاه علــی ولیپورگــودرزی، معاون 
مبــارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با 
تأیید این خبر گفت:  بــا اعتراف صریح متهم اصلی 
پرونده به ارتــکاب جنایت، پرونــده از اداره یازدهم 
پلیس آگاهی به اداره ویژه قتل ارجاع شد و متهمان 
برای انجام تحقیقات تکمیلی و کشــف بقایای جسد 
در اختیــار اداره دهــم پلیس آگاهی تهــران بزرگ

 قرار گرفتند.

شرق: مردی که زنش را به دلیل پافشاری برای قهر 
و جداشــدن، با ضربه چاقو به قتل رسانده  بود، در 

دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
بــه گزارش خبرنگار ما، متهم که دقایقی بعد از 
تحویل ســال مرتکب قتل شده  و فرار کرده  بود، در 
نهایت خود را به پلیس معرفی کرد و بازداشت شد. 
این مرد که علاوه بر قتل همسرش مادر او را هم با 
ضربات چاقو مجروح کرده  بود، به کشتن همسرش 
اعتراف کرد و گفت: من و همسرم چندین سال بود 
که با هم اختلاف داشــتیم.  زمان حادثه هم مدتی 
بود او قهر کرده و به خانه مادرش رفته  بود. او قرار 
بــود برگردد اما وقتی دنبالش رفتــم، با عصبانیت 
با من حرف زد و بعد هــم گفت می خواهد طلاق 
بگیرد. همین مســئله باعث شــد تــا اصلا متوجه 

نشوم چه کار می کنم و او را با چاقو زدم.
بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، 
پرونده برای رســیدگی به دادگاه ارســال شد. روز 
گذشته جلســه رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. 
دو نفر از سه فرزند مقتول برای پدرشان درخواست 
قصــاص کردنــد امــا فرزند ســوم او را بخشــید. 
ضمــن اینکه با توجه به اینکــه مادر مقتول قبل از 
جلسه دادگاه فوت شــده  بود، خواهران مقتول به 
عنــوان ولی دم در جایگاه حاضر شــدند و آنها هم 

درخواســت قصاص و به دلیل ضرباتی که بر بدن 
مادرشان هم وارد شده  بود، درخواست دیه کردند. 
یکی از فرزندان مقتول نیز خطاب به قضات گفت: 
پدرم مرد خشــنی بود. او مــادرم را کتک می زد و 
به همیــن دلیل هم مــادرم تصمیم گرفــت از او 
جدا شــود. پدرم به خانه مادربزرگم حمله کرد. او 
اول مادربزرگــم را زخمی کــرد و بعد هم مادرم را 
کشان کشــان به حیــاط برد و با چاقــو او را به قتل 

رساند.
درادامــه متهم در جایگاه حاضر شــد. او اتهام 
قتل را قبول کرد و گفت: من زنم را کشــتم و این را 
قبول دارم اما درباره  مادرزنم اصلا یادم نمی آید به 
او ضربه ای زده  باشــم شاید ضربه حین درگیری به 

او برخورد کرده  باشد.
او گفت: از ســال  ۹۳  با زنم اختلاف داشــتم. 
او می خواســت از من جدا شــود چــون من کارگر 
فصلی بودم و همیشــه درآمد نداشــتم چندباری 
زنم درخواست طلاق داد. او قهر می کرد و به خانه 
مادرش می رفت من هــم دنبالش می رفتم و او را 
می آوردم. این اواخــر مادرزنم دیگر اجازه نمی داد 
همســرم به خانه برگردد. آخرین بار او آشتی کرد و 
آمد اما بعد از چند مــاه دوباره قهر کرد. روزی که 
او قهــر کرد، من برای خانه کلــی خرید کرده  بودم 

حتی به او گفتم برو هرچه می خواهی قسطی برای 
خانه بــردار، من همه پــول آن را می دهم اما زنم 
قبول نکرد. گفت درخواســت نفقــه و مهریه داده 
 اســت. چون ما در دادگاه چند پرونده داشــتیم به 
این پرونده زود رسیدگی شد. با این حال، من سعی 
می کردم زنم را قانع کنم که برگردد. هر روز مقابل 
درِ خانه مادرزنم می رفتم و زن و بچه ام را می دیدم 

البته مادرزنم اجاره نمی داد وارد خانه شوم.
متهــم ادامــه داد: روزی که بــرای خانه خرید 
کــردم، زنم از کارش پشــیمان شــد. او گفت کاش 
زودتــر خریــد می کردی چــون من از تو شــکایت 
کــرده ام. با این حال، زنم را قانــع کردم که برگردد 
و بــه او گفتم بیا دوباره زندگی مان را بســازیم من 
هــم کار می کنم و خرج زندگــی را می دهم. قبول 
کرد اما مدام این دست و آن دست می کرد تا اینکه 
یک روز بــه او گفتم برگردد. گفت با این اوضاع که 
نمی شــود. عید اســت با وضعی که مــا داریم، نه 
کســی به خانه ما می آید و نه مــا می توانیم جایی 
برویــم. تصمیم گرفتیــم به مســافرت برویم. من 
ماشین را آماده کردم. سال تحویل شده  بود وسایل 
را هم جمع کــردم و مقابل درِ خانه مادرزنم رفتم 
تــا زن و بچه ام را با خودم به مســافرت ببرم. زنم 
در را باز کرد. او گفت که دیگر همســر من نیست و 

جدا شــده و دیگر مسافرت هم نمی آید و بدخلقی 
کــرد. این رفتارهایش من را خیلی ناراحت می کرد. 
کنترل خودم را از دست دادم و به خانه رفتم، چاقو 
برداشتم و برگشتم. اصلا متوجه نبودم چه اتفاقی 
می افتد. حملــه کردم و زنــم را زدم. از وضعیتی 
که برایم درســت کرده  بود، خســته  شــده  بودم و 

نمی توانستم تحمل کنم.
متهــم گفت: مــن زنم را دوســت داشــتم به 
همیــن خاطر هم هــرکاری می خواســت برایش 
می کردم. اینکــه فقیر بودم و نمی توانســتم همه 
خواسته  هایش را برآورده کنم، تقصیر من نبود. من 
می خواســتم او برگردد و اگر دخالت های مادرزنم 
نبود، این اتفاق نمی افتاد. او اجازه نمی داد همسرم 
بــه خانه برگــردد و دخالت می کــرد. خواهرهای 
همسرم که حالا درخواســت قصاص من را دارند، 
در روزهایــی که مــا نیاز به کمک داشــتیم حاضر 
نمی شــدند به ما کمک کنند و واســطه شــوند که 
همســرم به خانــه برگردد و مشــکلات ما برطرف 
شود. حالا دادخواهی می کنند و برای من به عنوان 
قاتل خواهرشــان درخواست قصاص می کنند. من 

بارها به آنها گفتم کمک کنید مشکلم حل شود.
با پایان گفته های متهم و وکیل مدافع او، هیئت 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

شــرق: نوجواني ۱۶ســاله که به  دلیــل اختلاف با 
دوست ۱۸ ساله اش با او درگیر شده و وي را به قتل 

رسانده است، دستگیر شد.
به گــزارش خبرنگار مــا، ۱۲ بهمن مــاه یکي از 
شــهروندان ســاکن محدوده شــرق تهران هنگام 
تردد در حاشیه بزرگراه رسالت متوجه شد جسدي 
بي جان روي زمین هاي خاکــي این محدوده افتاده 
اســت. او با مرکــز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ تماس 

گرفت و ماجرا را اطلاع داد.
با اعــلام این خبــر، پرونــده اي در کلانتري ۱۹۰ 
مجیدیه تحت عنوان فوت مشــکوک تشــکیل شد 
و بــا هماهنگي هاي انجام شــده تیم هاي عملیاتي 
ایــن کلانتري به محل اعزام شــدند. در بررســي ها 
مشخص شد متوفي به وســیله جسمي تیز و برنده 

مجروح شده و به قتل رسیده است.
به این ترتیــب پرونده به اداره دهم پلیس آگاهي 
تهران بزرگ ارجاع شــد و کارآگاهان تحقیقات خود 
را بــراي شناســایي قاتل و همچنین کشــف هویت 

مقتول آغاز کردند.

در بررســي و تحقیقــات انجام شــده از ســوي 
کارآگاهان مشــخص شــد مقتول جواني ۱۸ ســاله 
به نام میلاد اســت که بــا واردآمدن ضربه چاقو به 
شــکمش، به قتل رسیده. در بررسي از صحنه جرم 
آلت قتاله کشف شد. تحقیقات با کشف سرنخ هاي 
جدیــد وارد مرحلــه اي جدیــد شــد و کارآگاهان 
سرنخ هایي از حضور یک نوجوان دیگر در این ماجرا 
به دســت آوردند و فهمیدند این نوجوان با مقتول 

رابطه دوستي داشته است.
با کشف این سرنخ، تحقیقات ادامه یافت تا اینکه 
دوست مقتول که نوجواني ۱۶ ســاله به نام فرشاد 
است، روز دوشــنبه هفته جاري براي تحقیقات به 

اداره دهم پلیس آگاهي پایتخت فراخوانده شد.
در تحقیقــات انجام شــده از فرشــاد، او لب به 
اعتراف گشــود و ماجراي درگیــري با میلاد و نحوه 
قتل وي با ســلاح سرد کشف شــده از محل جنایت 

را بیان کرد.
فرشــاد، در اعترافات خود بــه کارآگاهان گفت: 
از چندســال پیش با میلاد دوســت بودم و در یک 

مدرســه درس مي خواندیم. از دو سال پیش میلاد 
که دو سال از من بزرگ تر بود، به بهانه هاي مختلف 
به من زور مي گفت و بــا تهدیدهاي مکرر براي من 
ایجــاد مزاحمت مي کرد. به طورکلــي او مرا تحت 
ســلطه حرف ها و رفتارهاي خود درآورده بود و مرا 
اذیت مي کرد تا اینکه از مدرســه ما به یک مدرسه 
دیگر  رفــت. مدتي از او خبر نداشــتم تا اینکه چند 
روز پیش از حادثه با من تماس گرفت. چون شماره 
تلفنش آشــنا بود و مي دانستم دوباره ممکن است 
براي من مزاحمت ایجاد کند، به تماســش پاســخ 
ندادم، امــا او پیامک هاي تهدیدآمیز ارســال کرد و 
خواســت مرا ببیند. آن قدر پیامک ها تکرار شــد که 
تصمیــم گرفتم با او قرار بگــذارم. براي همین روز 
حادثه در حاشیه تقاطع بزرگراه هاي رسالت و امام 
علــي(ع)، قرار گذاشــتیم. وقتي به محل رســیدم، 
میلاد را دیدم و از او خواستم کارش را زودتر بگوید. 
او مجــددا مــرا تهدید کرد که این کار به مشــاجره 
لفظي و درگیري فیزیکــي انجامید و در یک لحظه 
میلاد از جیبش چاقویي درآورد و به من حمله کرد، 

اما چاقو در درگیري از دســتش افتاد. من از فرصت 
استفاده کردم و چاقو را برداشتم و نمي دانم چطور 
شــد که ضربه اي بــه شــکمش زدم و وقتي دیدم 
مجروح شــده، از محل فرار کردم. ترســیده بودم و 

نمي دانستم چه کار کنم.
به این ترتیــب، متهــم انگیزه قتل را فشــارهاي 
و  زورگویي هــا  و  روانــي  تهدیدهــاي  و  عصبــي 
زورگیري هاي مقتــول عنوان و بیان کرد قصد قبلي 
براي قتل نداشــته و اگر مقتول بــه تهدیدات خود 
ادامه نمي داد و ســراغش نمي آمد، شــاید جنایتي 

رخ نمي داد.
ســرهنگ علــي ولیپورگودرزي، معــاون مبارزه 
با جرائــم جنایي، با تأییــد این خبر اظهــار کرد: با 
اعترافــات متهم، پرونــده تکمیل و براي بررســي 
بــه همراه آلت قتل، به بازپرســي شــعبه ۸ تهران 
ارسال شــد، اما با توجه به اینکه متهم زیر ۱۸ سال 
ســن دارد، پرونده براي دادگاه اطفال زیر ۱۸ ســال 
ارجاع شــد تــا تحقیقات قضائــي در این خصوص 

انجام شود.

شــرق: تحقیقات در مورد آپاچی سواران سارق، با 
دستگیری مال خر ســابقه داری که سفارش موبایل 

به آنها می داد، ادامه دارد.
بــه گــزارش خبرنگار ما شــروع ایــن پرونده با 
شــکایت مردی بــود که در مراجعه به دادســرای 
جنایی تهران از ســرقت اموالش با شیوه زورگیری 
در یکــی از خیابان هاي پایتخت خبــر داد و گفت: 
هشتم شــهریور در حال رفتن به جایی بودم که دو 
موتورسوار که ســوار یک موتور آپاچی بودند، مانع 
من شــدند و با قمه تهدیدم کردند، بعد هم گوشی 

موبایل، عینک و کیفم را گرفتند.
با طرح این شــکایت گروهــی از مأموران اداره 
آگاهی مسئول رســیدگی به پرونده شدند اما هنوز 
ســرنخی به دســت نیامده بود که شــکایت های 
مشــابهی نیــز مطرح شــد کــه در همــه آنها دو 
آپاچی ســوار باز هم با قمه اموال شهروندان را در 
خیابــان به زور گرفته بودند. در پی این شــکایت ها 
ردگیری ها و تحقیقات ادامه داشــت تــا اینکه در 
نهایــت بــا به دســت آمدن ســرنخ هایی از یکی از 
مال خران گوشــی، مرد میانسال دســتگیر شد و او 

نیــز در تحقیقات فردی به نام ســعید را به عنوان 
مال خر اصلی معرفی کرد و گفت سعید از سارقان 
ســابقه دار اســت و در واقع او بود که به ســارقان 
سفارش می داد چه گوشی اي می خواهد و سارقان 

همان را برایش می آوردند.
به این ترتیب ســعید ۶۰ساله که مغازه عطاری 
داشــت دســتگیر شــد اما همه اظهارات علی را 
انــکار کرد و گفت من آخرین بار چهار ســال پیش 
آزاد شــدم و چــون دخترانــم عروس شــده اند و 
دامــاد دارم به خاطر آبروی آنهــا مال خری را کنار 

گذاشــته ام. از این رو بار دیگــر علی مورد بازجویی 
قرار گرفــت و او نیــز اظهارات خــود را انکار کرد 
اما با بازجویی های فنی و دقیق تر بار دیگر ســعید 
را بــه عنــوان مال خر اصلی معرفی کــرد و گفت: 
دوســتان ســعید زن و بچه من را تهدیــد به قتل 
کرده اند بــرای همین من مجبور شــدم حقیقت را 

انکار کنم.
در حــال حاضر با به دســت آمدن ســرنخ هایی 
تحقیقات در مورد دو آپاچی سوار فراری ادامه دارد 

و دو مال خر نیز در بازداشت به سر می برند.

 اعتراف به قتل هولناک همسر سابق

 محاکمه مردى که زنش را با چاقو کشت

نوجوان 16 ساله دوستش را کشت

سرقت گوشى موبایل با سفارش قبلى


